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در تعریف روابط بین‌الملل، واژگانی چون متحد 
راهبــردی »Strategic Ally« و یا حتی متحد 
اســتراتژیک »Strategic Partner« مفاهیمی 
کاملا مشخص، آکادمیک و در قالبی پذیرفته شده 

هستند. 
»اصلی‌ترین مبحث مربوط به »متحد راهبردی« 
مربوط به »عهد دفاع متقابل« بــه عنوان مهم‌ترین 
ویژگی متحدان در یک قرارداد دوجانبه رسمی است 
که مطابق آن، »حمله به یکی، حمله به دیگری تلقی 
می‌شــود مانند تاکید برماده ۵ پیمان ناتو در روابط 
آمریکا و ژاپن« اما در »شراکت استراتژیک«، کشورها 
هیچ الزامی برای دفاع از یکدیگر در جنگ‌های دوجانبه 
و چندجانبه ندارند و این‌گونه پیمان‌ها معمولاً بر سر 
یک موضوع خاص »مثلًا دور زدن تحریم‌ها یا فروش 
نفت« شــکل می‌گیــرد و به محــض تغییرمنافع یا 

فشاررقیب بزرگتر، سریعا قابل ابطال است.«
روزی که از اســماعیل بقایی-سخنگوی وزارت 
خارجه دولت دکتر پزشــکیان- پرســیدم: روسیه 
»چطور متحدی است که ارتش ما را در حمله اسرائیل 
به خاک‌مان تنها گذاشــت نــه اس-۴۰۰ داد و نه 
سوخو-۳۵؟« هرگز تصور نمی‌کردم که فقط باید ۱۳ 
ماه صبر کنم تا شخص»ولادیمیر پوتین« به عنوان 
رهبر روسیه پاسخ را بدهد و تاکید کند که هیچ‌گونه 
پیمانی با ایران ندارد. پاسخی که البته باید سخنگوی 
وزارت خارجه کشورم در ۰۷/آبان/۱۴۰۳ می‌داد، اما 
به جای آن به همان شعارهای همیشگی متوسل شد.

آری. در دیپلماســی دهه‌های اخیر تهران، نام 
حاکمیت جمهوری اســامی به شــکلی عجیب 
و غریب به نام »روســیه« پیوند خــورده و با اینکه 
سال‌هاست هزینه‌های سنگین و کمرشکن دشمنی 
»سادیســم‌گونه« آنها با ایالات متحده آمریکا را ما 
ملت ایــران تحمل می‌کنیم و به جــان خریده‌ایم، 
آقایان »دِ‌ل‌خوش‌« بودند که در بلوک شرق، شریکی 
قابل‌اعتماد چون روسیه دارند. حالا اما اسناد منتشر 
شده توسط آرشیو امنیت ملی ایالات متحده گویای 

واقعیت امر است.
دراین شماره از گفت‌و‌گوی میز سیاست خارجی 
»توسعه ایرانی« همراه می‌شویم با »امیر چاهکی«، 
کارشناس ارشد مسائل روسیه از برلین آلمان، و از او 
می‌خواهیم به واکاوی مذاکرات فوق محرمانه‌ای میان 
روسای جمهور آمریکا و روسیه درباره ایران بپردازد 
که حالا افشا شده اســت. مذاکراتی که در آن، رهبر 
روسیه هنگام دیدار با جرج دبلیو بوش تاکید کرده که 

در منطق کرملین، ایران صرفا »ابزاری برای معامله« 
با واشنگتن است.

    

امیــر چاهکی عزیز! چگونــه جمهوری 
اســامی ایران می‌تواند با ولادیمیر پوتین 
روابطی راهبردی داشــته باشد، در حالی که 
بر اساس اسناد فاش شــده، او رهبران ایران 
را »جاه‌طلب هســته‌ای« و »دیوانه« خطاب 

کرده است؟
با درود فراوان به مخاطبان عزیز روزنامه »توسعه 
ایرانی«. ولادیمیر پوتین از سال ۱۹۹۹، پس از آنکه 
بوریس یلتسینِ بیمار مأموریت ریاست‌جمهوری را 
به او سپرد، قدرت را به دست گرفت. او به عنوان یک 
افسر سابق »ک‌گ‌ب« که شاهد فروپاشی شوروی 
در دوران خدمتش -آلمان شرقی- بود، این واقعه را 
علاوه بر تراژدی ایدئولوژیک یک »فاجعه شخصی« 
هم قلمداد کــرد چون او نیز مانند تــو که در تهران 
مسافرکشی می‌کنی مجبور شد برای تامین مایحتاج 
همسر و فرزندانش در سن‌پترزبورگ مسافرکشی 
کنــد. در واقع پوتین با کســب چنیــن تجربه‌ای، 
حکمرانی خود در روسیه را با متدهای امنیتی پیش 

برده است. نکته بسیار مهم در اسناد فاش شده، 
اینجاست که این اسناد نشان می‌دهند پوتین 
شخصاً رابطه با جمهوری اسلامی را به گونه‌ای 
مدیریت کرده تا مانع از انتقال فناوری‌های 
کلیدیِ موشکی و هسته‌ای از مسکو به تهران 
شــود. در واقع نگاه او به ایران هرگز فراتر از 

یک همسایه نبوده و جمهوری اسلامی 
را هیــچ‌گاه به عنوان یک 

متحــد قابل‌اتــکا یا 
اســتراتژیک در نظر 
نگرفتــه اســت چه 
رسد به عنوان متحد 

راهبردی.
گفتگوهای پوتین 
با جورج بوش پســر 

حدفاصل سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ به‌خوبی 
فاش می‌کند که عدم ارســال ســامانه اس-۳۰۰ و 
طولانی شدن روند تکمیل نیروگاه بوشهر، اقداماتی 
عامدانه و به دستور مستقیم وی بوده است تا بتواند 

در روابط خود با آمریکا توازن ایجاد کند.
در واقع پوتین از پرونده ایران بــه عنوان ابزاری 
برای نزدیکی به غرب استفاده می‌کرد؛ او به مقامات 
آمریکایی اطمینان می‌دهد که همانند آن‌ها نگران 
اقدامات ایران است، اما بر خلاف واشنگتن توانایی 

مدیریت و مهار حاکمان جمهوری اسلامی را دارد.
به‌رغم اولین ســفر رســمی پوتین به ایران در 
ســال ۲۰۰۷، اسناد افشا شــده تایید می‌کنند که 
او سال ۲۰۰۸ صریحا پشــت میز مذاکره با رئیس 
 جمهور آمریکا، رهبران ایــران را »دیوانه« خطاب 

کرده است.
همین موضوع کفایــت می‌کند تا 
بفهمیم، نگاه روســیه به ایران صرفاً 
معطوف به بهره‌برداری از منابع نفتی 
و دسترسی به آب‌های آزاد »دریای 
عمــان و خلیج‌فارس« اســت. و در 
حالی که روسیه همواره در طول تاریخ 
روابط دوجانبه با کشور عزیزمان ایران 
در موضــع تقابل با ما 
بوده، تلقی وجود یک 
»اتحاد استراتژیک« 
یــا حتــی »اتحاد 
راهبردی« در میان 
برخــی از مقامــات 
در تهــران، نوعــی 
 ، توهمــی« »خود

»خطای ادراکی« یا به قول خود پوتین »دیوانگی« 
محسوب می‌شود.

حال، پرسش من از مخاطبان ارجمند شما این 
است با توجه به همین اسناد منتشر شده که نشان 
می‌دهد پوتین در گفت‌وگو با جورج بوش، رهبران 
ایران را »دیوانه« خطاب کــرده، آیا نباید محتمل 
بدانیم که وی در گفت‌وگوهای فعلی با دونالد ترامپ 
نیز همین ادبیات تحقیرآمیــز را در خفا تکرار کرده 
باشــد؟ به نظرم همه متفق‌القول هستیم که پاسخ 

مثبت است.
پوتیــن هنگامه جنــگ ۱۲ روزه ایران و 
اسرائیل صریحا به عباس عراقچی در مسکو 
گفت که کشــورش در تقابل تهران و تل‌آویو 
دخالت نمی‌کند، پای حرفش هم ایســتاده 
و اس-۴۰۰ و ســوخو-۳۵ را تا همین لحظه 
تحویل نداده و نخواهد داد. حالا هم که اسناد 
مذاکراتش با بوش پسر منتشــر شده، آیا 
واقعا برای جمهوری اســامی نظاره نمایش 
حمایت‌های سیاسی روسیه در شورای امنیت 
و آژانس کافی اســت که همچنــان بر طبل 
توخالی »روابط راهبردی« با مسکو می‌کوبند؟  
من هم با پرسش محکم تو موافقم. روسیه و پوتین 
طی سال‌ها بر اساس درک خود از منافع ملی روسیه، 
تغییراتی در نزدیکی یا دوری از ایران داشته‌اند، اما در 
محتوا، هرگز ایران را بــه عنوان یک »متحد« حتی 
معمولی چه برسد به استراتژیک یا راهبردی، ارزیابی 

نکرده‌اند.
همین که تمــام قطعنامه‌های شــورای امنیت 
ســازمان ملل علیه ایــران -حدفاصــل ۲۰۰۶ تا 
۲۰۱۰- با تایید روسیه و چین تصویب شدند نشان از 
نگرانی عمیق پوتین و شی نسبت به برنامه هسته‌ای 

و موشکی ایران، داشته و دارد.
در همین اســناد افشا شــده، بخوبی شاهدیم 
که پوتیــن حتی در گفتگــو با احمدی‌نــژاد که با 
اسرائیل‌ستیزی و زیر سوال بردن جنایت هلوکاست، 
کشــور را به سراشــیبی تحریم‌های جهانی پرتاب 
کرد با لحنی تلخ هشدار داده بود که در صورت عدم 
مذاکره با آمریکا، انزوای کامل در انتظار ایران خواهد 
بود. بنابراین دیگر باید با چه زبانی تاکید کنیم رهبر 
روسیه همواره از »کارت ایران« برای تنظیم روابط 

خود با غرب و آمریکا استفاده کرده است.
نکته جالب توجه، در تفاوت رفتار روسیه با ایران 
و کره شمالی اســت؛ در حالی که کره شمالی برای 
اولین بار در تاریخ، ده‌ها هزار نیــروی نظامی خود 
را  برای حمایت از روســیه در جنگ اوکراین اعزام 
کرده، مســکو همچنان در مورد ایــران رویکردی 
کاملا مدیریت‌شــده و محدود دارد. حــالا در این 
میان، حمایت اخیر چین و روسیه از ایران در بحث 
»مکانیسم ماشــه« نه یک حمایت راهبردی، بلکه 
حمایت از حفظ منافع اقتصادی خودشــان است. 
چین به نفت ایران »و همچنین روســیه و ونزوئلا« 
برای توسعه اقتصادی‌اش نیاز دارد و نمی‌خواهد با 

فعال شدن قطعنامه‌ها، ناوگان‌های دریایی آمریکا 
و سایر کشورها اجازه توقیف کشتی‌های حامل نفت 

کشورمان را پیدا کنند.
از ســوی دیگر، تمامی پروژه‌های کلیدی مانند 
نیروگاه بوشهر، دریافت سامانه‌های پدافندی و حتی 
کالاهای اساسی، طی ۲۶ ســال گذشته مستقیماً 
توسط شخص پوتین مدیریت شده تا همواره اهرم 

فشار مسکو بر تهران حفظ شود.
حمیدرضــا! تنها راه تنظیم عادلانــه رابطه ما با 
روسیه، آغاز »مذاکرات مســتقیم ایران با آمریکا« 
است؛ و تنها در این صورت اســت که روسیه دیگر 
نمی‌تواند از ایران به عنوان ابزار معامله با واشنگتن 

استفاده کند.
باید تاکید کنم تعریف قبلی تهران از منافع ملی 
که بر سه پایه »نزدیکی به آستانه اتمی شدن«، »نفوذ 
گروه‌های نیابتی« و »توان موشــکی« بنا شده بود، 
اکنون کارایی خود را از دست داده و نیاز به بازتعریف 
جدی دارد. جهان شــاهد بود که برای نخســتین 
بار پس از انقــاب، ایران در یــک رویارویی نظامی 
مســتقیم با آمریکا و اســرائیل قرار گرفته و همین 
شرایط، ضرورت تغییر در رویکردهای دیپلماتیک 
را دوچندان می‌کنــد. با توجه به ســفر نتانیاهو به 
آمریکا و تلاش او برای تــداوم جنگ با تهران جهت 
حفظ موقعیت سیاسی خود و پیروزی در انتخابات 
۲۰۲۶، ایران باید با هوشیاری بیشتری عمل کند. این 
اصرار چنددهه‌ای بر »متحد استراتژیک« دانستن 
روسیه، با توجه به اسناد فاش شده از گفتگوی پوتین 
و بوش، به مثابه »بنا کردن خانه‌ای استوار بر دریای 
خروشان« است که هیچ پایه و اساس واقعی ندارد. 
علاوه بر روســیه، موضع‌گیری اخیر چین در کنار 
امــارات و حمایت از ادعاهای جعلــی درباره جزایر 
سه‌گانه ایرانی، نشان‌دهنده لزوم بازنگری در اعتماد 
مطلق به این شرکای شرقی اســت. در واقع انتشار 
این اسناد تاریخی و رفتارهای اخیر روسیه و چین، 
بهترین فرصت برای یک »بازنگری خردمندانه« در 
سیاست خارجی ایران است تا منافع ملی بر اساس 

واقعیت‌های جدید جهانی تنظیم شود.
امیر چاهکی عزیز، ممنون از شما.

»امیر چاهکی« در گفت‌و‌گو با »توسعه ایرانی«:

»روابط راهبردی« تهران با مسکو؛ »خانه‌ای روی آب« است
حمیدرضا مهدیزاده

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی شهرستان لاهیجان

برابر رای بشماره 140460318005014735 مورخه 1404/09/24 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لاهیجان 
تصرفات مالکانه و بلا معارض متقاضی عسگر زمانی پهمدانی فرزند شعبان به شماره شناسنامه 
68 کد ملی 2722313766 صادره از لاهیجان نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مشتمل 
بر بنا به مساحت 359 متر مربع به شماره پلاک فرعی 1328 مفروزی و مجزی شده از پلاک 
220 فرعی از اصلی 7 واقع در قریه شیخانبر لاهیجان بخش 14 گیلان به نشانی: لاهیجان قریه 
شیخانبر از مورد مالکیت محمود مظفر نژاد و جعفر زنگانه محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/10/06          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/10/21
شهریار سلیمی بازنشین – رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان لاهیجان

1221/ م الف

شناسه آگهی: 2078432

»در حالی که کشور همچنان با خطر حمله مجدد اســرائیل مواجه است، ایران به نظر 
می‌رسد در میان اولویت‌های متنوع و گاه متعارض دولت ایالات متحده به رتبه‌های پایین‌تر 
رانده شده باشد. در حوزه هسته‌ای، تهران در حال حاضر اهرم‌های کمتری در برابر واشنگتن 
در اختیار دارد و بیش‌ازپیش در اعمال نفوذ منطقه‌ای، چه در خاورمیانه و چه در قفقاز جنوبی، 
با مشکل مواجه است. به‌جای گسست، باید انتظار تداوم وضعیت موجود را در آینده نزدیک 

داشت.«
به گزارش سرویس بین الملل »انتخاب«، اندیشکده ایتالیایی مطالعات سیاست بین‌الملل 
)ISPI( نوشت: خبرنامه MED This Week با ارائه تحلیل‌های آگاهانه درباره مهم‌ترین 
تحولات منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا، مجموعــه‌ای از دیدگاه‌های منحصربه‌فرد و 

پیش‌بینی‌های قابل اتکا درباره سناریوهای آینده را گرد هم می‌آورد.
 به گزارش سرویس بین الملل »انتخاب«، درادامه این مطلب آمده است: در چشم‌انداز 
پیش‌رو، ســال جدید از هم‌اکنون چند رویداد کلیدی را در خود دارد که به احتمال زیاد بر 
پویایی‌های منطقه‌ای تأثیرگذار خواهند بود. انتخابات در مراکش، الجزایر، لبنان و به‌ویژه 
اسرائیل، در کنار گردهمایی‌های چندجانبه مهمی مانند اجلاس COP31 در آنتالیا، بار 
دیگر منطقه منا را در کانون توجه بین‌المللی قرار خواهد داد. پس از چنین سال پرتلاطمی، 
چه انتظاری می‌توان از منطقه در سال ۲۰۲۶ داشت؟ چالش‌های اصلی در سطح منطقه‌ای- و 

در درون کشــورهای مختلف- چه خواهند 
بود؟  کارشناســان شــبکه ISPI به بررسی 
مهم‌ترین روندها و نکاتی می‌پردازند که باید 
در کشورهای منطقه منا در سال ۲۰۲۶ زیر 

نظر داشت.
 

جهان عرب در منا در سال ۲۰۲۶
»در ســال ۲۰۲۶، خاورمیانه و شــمال 
آفریقای عربی ممکن است نسبت به یک دهه 
پیش نفوذپذیری کمتری داشته باشد، اما در 
عین حال شکننده‌تر شود. ممکن است شاهد 
حضور کمتر روسیه در سوریه، نفوذ کمتر ایران 
در یمن، عراق و شام، نقش کم‌رنگ‌تر ترکیه در 

عراق و لیبی، کاهش حضور اروپا در شمال آفریقا و ایالات متحده‌ای منزوی‌تر باشیم. رژیم‌های 
اقتدارگرای عرب در حال تثبیت قدرت و تقویت مرزهای خود هستند. هژمون‌های منطقه‌ای 
در حال بازتنظیم سیاست‌ها یا تمرکز بر مسائل داخلی‌اند. قدرت‌های جهانی نیز اولویت‌های 

فوری‌تری در نیم‌کره‌های خود دارند.
با توجه به شــاخص‌های اقتصادی خنثی تا مثبت در منطقه منا، احتمالاً استدلال‌ها 
برای مداخله‌گری گســترده خارجی کاهش خواهد یافت. با این حال، بی‌ثباتی همچنان 
پابرجا خواهد بود. فشارهای اجتماعی، جمعیتی و اقلیمی، منطقه را بر لبه تیغ نگه می‌دارند. 
احساس شکست‌ناپذیری اسرائیل می‌تواند آن را بیش از پیش به درگیری در سوریه، لبنان 
و سرزمین‌های فلسطینی بکشاند. جاه‌طلبی‌های هژمونیک ترکیه- همراه با محاسبات 
سیاسی و اقتصادی داخلی- ممکن است همچنان به کنش‌گری این کشور در شام و لیبی 
دامن بزند. سرریز ناامنی از ساحل آفریقا، موج‌های مهاجرت و احیای داعش می‌تواند اروپا 
را به مداخله شدیدتر در شمال آفریقا وادارد. ســودان زخمی باز و آهنربایی برای بازیگران 
خارجی است. مسکوی کم‌درگیرتر- در صورت فروکش‌کردن جنگ اوکراین- ممکن است 
به بازگشتی »ترکیبی« بیندیشد؛ واشنگتن امپریالیستی و معامله‌گر شاید دوباره تمرکز 

 خود را به منطقه معطوف کند؛ و پکنِ بااعتمادبه‌نفس‌تــر، آرام و فرصت‌طلبانه نفوذ خود 
را گسترش دهد.«

رصد قیمت نفت در سال ۲۰۲۶
 »در میان شاخص‌های متعددی که باید در ماه‌های آینده زیر نظر داشت، قیمت نفت شاید 
گسترده‌ترین تأثیر را بر کل منطقه منا داشته باشد. حتی اگر آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً 
پیش‌بینی خود درباره مازاد عرضه جهانی نفت در سال آینده را تعدیل کرده باشد، همچنان 
به نظر می‌رسد عرضه حدود 3/84 میلیون بشکه در روز از تقاضا فراتر رود. این امر ناشی از رشد 
چشمگیر تولید در ایالات متحده و آمریکای جنوبی و همچنین افزایش تولید اوپک‌پلاس 
است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد قیمت نفت در سال آینده باز هم کاهش یابد 

و بهای نفت برنت در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به‌طور میانگین به ۵۵ دلار در هر بشکه برسد.
در منطقه منا، مازاد عرضه اگرچه برای واردکنندگان خالص انرژی شــرایط را تسهیل 
می‌کند، اما خطر تأثیرات پایدار بر تولیدکنندگان- چه پردرآمد و چه کم‌درآمد- را به همراه 
دارد. در مورد اول، کاهش درآمدهای دولتی و افزایش کســری بودجه می‌تواند پروژه‌های 
پرهزینه تنوع‌بخشی اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس، را بیش از پیش به تعویق 
بیندازد. در مورد دوم، که به کشورهای بسیار آسیب‌پذیرتر مربوط می‌شود، پیامدها می‌تواند 
خطرناک‌تر باشد و دولت‌ها را به کاهش شدید 
هزینه‌های عمومی وادار کــرده و نارضایتی 
اجتماعی را تشــدید کند. نمونه قابل‌توجه، 
الجزایر است؛ بودجه ۲۰۲۶ این کشور، با وجود 
تأمین مالی برنامه‌ای با هزینه بی‌سابقه )۱۳۵ 
میلیارد دلار(، بر مبنای قیمت متوسط ۶۰ دلار 
برای هر بشکه نفت تنظیم شده است. سقوط 
قیمت به زیر این ســطح، دولــت را ناچار به 

بازنگری در سیاست‌های مالی خواهد کرد.«
 

نیاز به همکاری برای عبور از بحران 
اقلیمی در منا

 »با تشدید فشارهای اقلیمی در سراسر 
منطقه منا، عدالت آبی و حاکمیت غذایی در سال ۲۰۲۶ به محرک‌های اصلی هم منازعه و هم 
همکاری تبدیل خواهند شد. خشکسالی‌های طولانی‌مدت، افت منابع آب زیرزمینی و اختلال 
در نظام‌های غذایی، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده، مشروعیت دولت‌ها را تحت فشار 
قرار داده و نارضایتی‌ها را در بسترهایی چون لبنان، سوریه و یمن عمیق‌تر خواهد کرد. با این 
حال، همین فشارها می‌توانند زمینه‌هایی برای همکاری ایجاد کنند؛ از طریق حکمرانی 
مشترک آب، کشاورزی سازگار با اقلیم و نظام‌های غذایی منطقه‌ای. این‌که تنش اقلیمی به 
درگیری بینجامد یا همکاری را تقویت کند، به انتخاب‌های حکمرانی، میزان مشارکت جوامع 
محلی و توانایی تعریف آب و غذا به‌عنوان کالاهایی سیاسی و اجتماعی مشترک- نه منابع 

امنیتی‌شده- بستگی خواهد داشت.«
 

جاه‌طلبی‌های فضایی منطقه منا: زیرساخت راهبردی
 در دل نابرابری‌های پایدار

»با نگاه به سال ۲۰۲۶، برنامه‌های فضایی کشورهای منا، با وجود تفاوت‌های گسترده 
در سطح سرمایه‌گذاری، بلوغ نهادی و بودجه‌های ملی، به‌طور فزاینده‌ای حول یک منطق 

راهبردی مشترک همگرا می‌شوند. دولت‌های منطقه فضا را به‌عنوان زیرساختی حیاتی تلقی 
می‌کنند و بر مشاهده زمین، ارتباطات ماهواره‌ای و خدمات داده‌محور با ارزش اقتصادی، 
زیست‌محیطی و امنیتی روشن تمرکز دارند. توانمندسازی فناورانه و حاکمیت تکنولوژیک 
به اهداف محوری بدل شده و پیوند نزدیکی با دستورکارهای هوش مصنوعی، زیرساخت 
دیجیتال و تولید پیشرفته یافته است. هم‌زمان، کشورها خود را در بخش‌های مختلف زنجیره  
ارزش فضایی-  از تحلیل‌های پایین‌دستی تا خدمات پرتاب و فضابندر- موقعیت‌یابی می‌کنند. 
مجموع این روندها نشان‌دهنده چرخشــی قاطع به‌سوی برنامه‌های فضایی عملیاتی‌تر، 

اقتصادی‌تر و یکپارچه‌تر از منظر راهبردی است.«

خلیج فارس در ۲۰۲۶: تثبیت دستاوردهای اقتصادی و تقویت دفاع
 »کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ســال ۲۰۲۶ دو هدف را در اولویت قرار 
خواهند داد: تثبیت دستاوردهای اقتصادی و بهبود وضعیت امنیتی منطقه‌ای. سال ۲۰۲۵ 
واقعیتی ناخوشایند را پیش روی این کشورها گذاشــت: دیپلماسی به‌تنهایی دیگر برای 
بازدارندگی در برابر تهدیدهای ایران کافی نیست )نمونه آن حمله تهران به العدید(، و اتحاد با 
آمریکا نیز برای جلوگیری از استفاده اسرائیل از زور در محدوده آن‌ها کفایت نمی‌کند )نمونه 
آن حمله تل‌آویو در دوحه علیه حماس(. ازاین‌رو، سال ۲۰۲۶ برای پایتخت‌های خلیج فارس 
سالی کلیدی خواهد بود تا در راهبردهای دفاعی چندسویه و در سپر دفاع هوایی مشترک 

اعلام‌شده سرمایه‌گذاری کنند.
 احتمالاً عربستان سعودی، قطر و امارات فشــار بر آمریکا را برای اجرای طرح صلح غزه 
افزایش خواهند داد و هم‌زمان در پی تقویت بازگشت ژئوپولیتیکی خود به شام، با تمرکز 
بر ســوریه و عراق، خواهند بود. بحران‌های ســودان و یمن، به‌دلیل تشــدید رقابت‌های 
درون‌خلیجی، نیازمند توجه ویژه خواهند بود. در سال جدید، زمینه‌ها برای تقویت همکاری 
شورای همکاری با اتحادیه اروپا و نیز شراکت راهبردی شورای همکاری  ایتالیا فراهم است؛ 
به‌ترتیب با برگزاری دومین اجلاس مشــترک و تدوین برنامه اقدام مشترک رم برای دوره 
۲۰۳۰-۲۰۲۶. مهم‌تر از همه، تلاش سیاسی اصلی پایتخت‌های خلیج فارس معطوف به 

ایجاد توازن هرچه بهتر میان واشنگتن و پکن خواهد بود.«

ایران در ۲۰۲۶: چشم‌انداز دشوار
 »در حالی که کشور همچنان با خطر حمله مجدد اسرائیل مواجه است، ایران به نظر 
می‌رســد در میان اولویت‌های متنوع و گاه متعارض دولت ایالات متحده به رتبه‌های 
پایین‌تر رانده شده باشد. در حوزه هسته‌ای، تهران در حال حاضر اهرم‌های کمتری در برابر 
واشنگتن در اختیار دارد و بیش‌ازپیش در اعمال نفوذ منطقه‌ای، چه در خاورمیانه و چه 
در قفقاز جنوبی، با مشکل مواجه است. به‌جای گسست، باید انتظار تداوم وضعیت موجود 
را در آینده نزدیک داشت. ساخت پرتابگرهای جدید موشکی و تقویت برنامه موشکی 
همچنان ستون‌های اصلی دکترین نظامی کشور باقی خواهند ماند، در حالی که تقویت 
گفتمان ملی‌گرایانه و احیای تاریخ و اسطوره‌های پیشااسلامی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای 

روایت هویتی ایران ادامه خواهد یافت.
با این حال، مهم‌تر از همه، نیاز به رسیدگی به چالش‌های داخلیِ تکرارشونده است که 
دولت مسعود پزشکیان را در حالت آماده‌باش نگه خواهد داشت. وخامت شرایط اقتصادی 
و افت ارزش پول ملی، همراه با تداوم بحران آب و محیط‌زیست، بدان معناست که تا سال 
۲۰۲۶ ایران باید هم‌زمان با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی دست‌وپنجه نرم کند.«

 
اسرائیل در ۲۰۲۶: مسیر منتهی به انتخابات

 »در اسرائیل، سال ۲۰۲۶ بی‌تردید تحت‌تأثیر انتخابات پیشِ رو در ماه اکتبر خواهد 
بود. با این حال، پیش از آن، چندین مسئله حل‌نشده نیازمند رسیدگی است. دولت و 
نخست‌وزیر آن با شکاف فزاینده‌ای در اعتبار سیاسی مواجه‌اند که بازتاب‌دهنده ناتوانی 
گسترده‌تر در پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و نهادی در قبال بخش‌های بزرگی از جامعه 
اسرائیل است. در عرصه خارجی، رد تشکیل دولت فلسطینی از سوی اسرائیل همچنان 

مانع اصلی در مسیر جایگاه منطقه‌ای این کشور است و حتی روابط آن با دولت ترامپ را نیز 
تهدید می‌کند.

 در بحبوحه گفت‌وگوهــای متزلزل درباره مرحلــه دوم طرح صلح غــزه و تلاش‌ها 
برای گســترش توافق‌های ابراهیم، ایجاد یک دولت فلســطینی همچنان پیش‌شــرط 
عادی‌سازی بیشــتر روابط با اســرائیل باقی مانده است؛ شــرطی که ترامپ نمی‌تواند از 
آن چشم‌پوشــی کند و در نتیجه بنیامین نتانیاهو نیز ناچار به توجه به آن اســت. در این 
چارچوب، نخســت‌وزیر اســرائیل قرار است در ۲۹ دســامبر به واشــنگتن سفر کند. 
این‌که آیا این دیدار بــار دیگر کفه ترازوی حمایت ترامپ را به‌ســوی تل‌آویو ســنگین 
خواهد کرد یا نه، همچنان نامشــخص اســت. ممکن اســت ترامپ در نهایــت به این 
جمع‌بندی برسد که بهترین چشــم‌انداز برای پیشــرفت معنادار در منطقه، تنها با روی 
کار آمدن دولتی جدید در اســرائیل فراهم خواهد شد. در مجموع، ســال ۲۰۲۶ در حال 
 شکل‌گیری به‌عنوان سالی دشوار اما تعیین‌کننده برای مســیر سیاسی اسرائیل و آینده 

بلندمدت آن است.«

سال سرنوشت‌ساز لبنان: اصلاحات بانکی، امنیت خارجی
 و نمایندگی دموکراتیک

 »سال ۲۰۲۶ قطعاً سالی تعیین‌کننده برای لبنان خواهد بود. اکثریت قاطع لبنانی‌ها، 
چه در داخل و چه در خارج از کشور، امیدهای زیادی به انتخابات پارلمانی مورد انتظار در 
بهار دارند. هر دولتی که از دل این انتخابات بیرون آید، با سه چالش عمده روبه‌رو خواهد بود. 
نخست، تکمیل اصلاح نظام بانکی که امکان بازگشت سپرده‌های مصادره‌شده پس از بحران 
۲۰۱۹ را فراهم کرده و ثبات لیره لبنان را تضمین کند، تا شرایط زندگی اکثریت مردم بهبود 
یابد. دوم، اجرای یک طرح حاکمیتی برای امنیت خارجی که از تمامیت ارضی کشور در برابر 
ظرفیت اخلال‌گری دو همسایه آن، سوریه و اسرائیل، محافظت کند. سومین و دشوارترین، اما 
به همان اندازه فوری، اصلاح- حتی اگر جزئی- نظام توزیع طایفه‌ای قدرت است. در وضعیت 
کنونی، جوامع )سنی، شیعه و مسیحی( به‌ویژه در پارلمان به شکلی نمایندگی می‌شوند 
که به نفع گروه‌های کوچک‌تر و به زیان گروه‌های بزرگ‌تر اســت. بنابراین، دولت ۲۰۲۶ 
 وظیفه‌ای چالش‌برانگیز اما بنیادین در پیش خواهد داشت: تقویت نمایندگی دموکراتیک در 

نهادهای مرکزی.«

اندیشکده ایتالیایی ISPI تحلیل کرد؛

تهران دیگر اولویت نخست کاخ سفید نیست؟

گزارش

»نشست لوبلیانا« اسلواکی- ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱؛ جرج 
بوش: ولادیمیر! من می‌خواهم از تو بابت موضعی که 
در قبال فروش موشک‌هایS-300  به ایران گرفتی، 
تشکر کنم. این برای ما و برای اسرائیلی‌ها بسیار مهم 
است. اگر آن‌ها این سیســتم را داشته باشند، تغییر 

بزرگی در موازنه ایجاد می‌شود و گزینه‌های ما محدود 
می‌شــود.  پوتین: من نگرانی تو را درک می‌کنم به 
همین دلیل بود که شخصاً دستور دادم تحویل این 
سامانه به ایران متوقف شود هرچند که آن‌ها قرارداد 

دارند و پول آن را هم پرداخت کرده‌اند.

»نشست سوچی« روســیه - ۶ آوریل ۲۰۰۸؛ 
جرج بوش: ما نیاز نداریم که این دیوانه‌های مذهبی 
»Religious Nutcases« سلاح اتمی داشته 
باشــند.  پوتین: آن‌ها کاملًا دیوانه‌اند. من شگفت 
زده‌ام اگرچه ایدئولوژی آن‌ها دیوانه‌وار اســت اما 
هوشمندند تحصیلات دانشگاهی دارند و آدم‌های 

بدوی و ساده‌ای نیســتند از جمله احمدی‌نژاد و 
اطرافیانش، ایران همیشــه یک همسایه یاغی و 
سرکش »Rogue State« بوده، ما نمی‌خواهیم 
شاهد یک ایران هسته‌ای باشیم اما فشار بیش از 
حد ممکن است آنها را به سمت رادیکالیسم بیشتر 

سوق دهد

نکته بسیار مهم در اسناد فاش شده، 
اینجاست که این اسناد نشان می‌دهند 

پوتین شخصاً رابطه با جمهوری اسلامی 
را به گونه‌ای مدیریت کرده تا مانع از 

انتقال فناوری‌های کلیدیِ موشکی و 
هسته‌ای از مسکو به تهران شود. در 

واقع نگاه او به ایران هرگز فراتر از یک 
همسایه نبوده و جمهوری اسلامی را 

هیچ‌گاه به عنوان یک متحد قابل‌اتکا 
یا استراتژیک در نظر نگرفته است چه 

رسد به عنوان متحد راهبردی

در همین اسناد افشا شده، بخوبی شاهدیم 
که پوتین حتی در گفتگو با احمدی‌نژاد 
که با اسرائیل‌ستیزی و زیر سوال بردن 

جنایت هلوکاست، کشور را به سراشیبی 
تحریم‌های جهانی پرتاب کرد با لحنی تلخ 
هشدار داده بود که در صورت عدم مذاکره 

با آمریکا، انزوای کامل در انتظار ایران 
خواهد بود. بنابراین دیگر باید با چه زبانی 
تاکید کنیم رهبر روسیه همواره از »کارت 

ایران« برای تنظیم روابط خود با غرب و 
آمریکا استفاده کرده است


